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 ده یچک
. ها که مرزبان آن را به زبـان قـدیم تبرسـتان نوشـت    ها و تمثیلنامه کتابی است مشتمل بر حکایت مرزبان

محمـدبن غـازي ملطیـوي و بعـدها در نیمـۀ نخسـت قـرن هفـتم،         . ق.هـ 598این کتاب را ابتدا در سال 
ارسی ساختند؛ اثري کـه بـا   ترین آثار ادب فسعدالدین وراوینی به فارسی برگردانده و تبدیل به یکی از مهم

عنصـرالمعالی کیکـاوس،   . وجود ارزش و شهرت فراوان، همچنان در هویت نگارندة آن جاي تردیـد اسـت  
بـن  بـن رسـتم  مرزبـان «نامـه را  اسفندیار، صاحب تاریخ تبرسـتان، مؤلـف مرزبـان    نامه و ابن صاحب قابوس

قـدما و متـأخرین    .کند ذکر می» بن شروین انمرزب«دانند؛ اما سعدالدین وراوینی، مؤلف آن را  می» شروین
نامـه و رفـع    پژوهش حاضر با هدف معرفـی مؤلـف واقعـی مرزبـان    . اند نیز هریک نظراتی در این باب داده

اي، با تحلیل و نقد نظریات مطرح شـده و اسـتناد بـه منـابع     شبهات موجود انجام شده و به روش کتابخانه
یافته که بر خلاف قول عنصرالمعالی کیکاوس و ابـن اسـفندیار، همـان    تاریخ تبرستان به این نتیجه دست 
بن شروین است؛ مرزبان پسر شروین بزرگی کـه نـه تنهـا    نامه، مرزبانطور که وراوینی گفته، مؤلف مرزبان

بـن شـروین، سـیزدهمین پادشـاه از      بن رسـتم  شاه نبود، بلکه فکر سلطنت را هم در سر نداشت؛ نه مرزبان
 .وسیهباوندیه کی
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Abstract  
 

A Research on the Real Author of  
Marzbanname-ye Tabari 

MohammadAli Noori Khoshroodbari* 
Samaneh Jafari** 

 

Marzbanname is the name of a book which contains narrations and 
allegories and that Marzban wrote in old Tabari language. Mohammad 
Ibn Ghazi Maltivi first in 598 AH and later SadoddinVaravini in the 
first half of seventh century AH translated into Persian and made it one 
of the key works in Persian Literature; a work whose real author’s 
identity is still unknown, despite its fame and fine values. Onsorolma' 
Ali Keykavos, the writer of Ghaboosname and Ibn Esfandyar, the writer 
of TarikheTabarestam believe that Marzban Ibne Rostam Ibne Shervin 
(the 13th king of Bavandiya Kiyosiyechain) is the real writer of 
Marzbanname. But Sa'daddin Varavini believes that MarzbanIbneShervin 
(the 5th king of Bavandiye Kiyosiye) is the writer of it. The ancients 
and the latter have each commented on the matter. This research 
attempts to introduce the real writer of Marzbanname and to remove 
the existent questions and is posed in library method, analyzing and 
criticizing the ideas and citing the sources of TarikheTabarestans. It is 
concluded that unlike the word of Onsorol Ma’ali Keykavous and Ibne 
Esfandiyar, the writer of Marzbanname is MarzbanIbne Shervin as 
Varavini confirms. Marzbanwho is the son of Shervin and was not a 
king and had no thought of it; not MarzbanIbneRostamIbne Shervin 
who is the 13thKing of Bavandiye Kiyusiye . 

 
Key words:Prose of 6th and 7th Century, Literature History of 6th 
and 7th Century,Marzbanname, author of Marzbanname, Marzban 
Ibne Rostam Ibne Shervin, Marzban Ibne Shervin. 
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  مقدمه 
ادبی اسـت    شاي پژوهه هرین جنبت مپرداختن به تاریخ ادبیات و مباحث مربوط به آن یکی از مه

ظـران  ن بآنچنان که باید بدان پرداخته نشده است. این در حالی است کـه بسـیاري از صـاح   که 
رین اقـدام بـراي تبیـین و بازشـناخت هویـت      ت ينگارش تاریخ ادبیات ملی را نخستین و ضرور«

وشد مگر آن کـه شـناخت   پ یانند. این ضرورت در زبان فارسی جامۀ تحقق بر تن نمد یخویش م
» از همۀ ابعاد تاریخ فرهنگ ایرانی و میـراث مکتـوب فارسـی حاصـل شـود     ي ا هروشن و عالمان

  ).15: 1387(فتوحی رودمعجنی، 
ظران این حـوزه و  ن باگرچه رویکردهاي مختلفی در تاریخ ادبیات وجود دارد و برخی از صاح

فهرست «اي تاریخ ادبیات مرسوم را ه بنیز حوزة نقد ادبی، همچون شوپنهاور و شکلوفسکی، کتا
) 40: 1377(ایوتادیه، » جدول تقدیس و تکفیر گذشتگان«) و 366: 2، ج1374ولک، »(ارهاز هردم

ي ا هام ـن یند و با تعابیري از این دست سعی در کم اهمیت جلوه دادن اطلاعات خام زنـدگ ا هنامید
صاحبان آثار دارند، بدیهی است که صحت چنین اطلاعاتی بنیان هر نوع تحلیل و نقـدي اسـت.   

تأسفانه با وجود ضرورت پرداختن به این مباحـث بـویژه در رویکـرد علمـی تـاریخ ادبیـات،       اما م
  امه وجود دارد. ن نرین آثار ادبی چون مرزبات مهمچنان ابهامات بسیاري حتی در باب مه

میز که به سبک آ تاي حکمه ها و افسانه لا، تمثیه تامه کتابی است مشتمل بر حکاین نمرزبا
زبان وحوش، طیور، دیو و پري فراهم آمده و اصل آن بـه زبـان قـدیم تبرسـتان      کلیله و دمنه از

بوده است. البته از نسخۀ اصـل، هـیچ خبـر و اثـري در دسـت نیسـت، امـا دو بازنویسـی از آن         
ند، ا هبرجاست. از آنجا که بازنویسان دلیل بازنویسی آن را آراستن به زیور فصاحت و بلاغت دانست

اي لفظی و معنوي چندانی برخـوردار نبـوده؛   ه هکه متن اصلی کتاب از آرای وان نتیجه گرفتت یم
  آن چنان که محمدبن غازي ملطیوي در بازنویسی این اثر با نام روضه العقول چنین نوشته:

کتابی طلب کرده شد که از تصانیف ارباب دها و اصحاب بها باشد و مطلوب را شـامل و  «... 
را یافته شد که از تصانیف اعقاب قـابوس وشـمگیر اسـت. بـه     مرغوب را کامل. مرزبان نامه 

غرایب کیاست مشحون و به عجایب سیاست معجون ... لکن از حلیت عبارت عاري بـود و از  
زیور جهارت، عاطل. معانی لطیف آن درري بود در صدا نشانده و سبحه اي بـود در مسـتراح   

(ملطیوي، » مال را تکمیلی ارزانی داشت.افکنده. گفتم این جمال را تجمیلی باید داد و این ک
  ) 40و  39:  1393
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  امه چنین آورده است:ن نسعدالدین وراوینی نیز در بازنویسی مشهور خود با نام مرزبا
این خریده عذرا را بعد از چهارصد و اند سال که از پس پردة خمول افتاده بود و ذبول بـی  « 

خداوند خواجه جهان از سر جـوان مـی گـردد و از    نامی در او اثر فاحش کرده و به ایام دولت 
  )33: 1367(وراوینی، » پیرایه قبول حضرتش جمالی تازه می گیرد و طراوتی نو می پذیرد...

 598چنان که اشاره شد، دو برگردان به فارسی از این اثر ارزشمند در دست اسـت. در سـال   
اه بـن قلـج ارسـلان از پادشـاهان روم     لدین سلیمان ش ـا نهـ. ق. در روزگار پادشاهی ابوالفتح رک

شرقی، یکی از دانشمندان آن سرزمین به نام محمدبن غازي ملطیـوي (منسـوب بـه ملطیـه، از     
امـه را  ن نشهرهاي بزرگ روم شرقی) که در آغازِ کار دبیر و سپس وزیر سلیمان شاه گردید، مرزبا

  بازنویسی کرد و آن را روضه العقول نامید. 
 – 607اي ه ـ لالدین وراوینی نیز در نیمۀ نخست قرن هفتم در بـین سـا  از سویی دیگر سعد

» بـه زبـان تبرسـتان و پارسـی قـدیم باسـتان      «امه را که به گفتـۀ خـود او   ن نهـ.ق. مرزبا 622
رایـی داد. تصـریح وراوینـی بـه     آ ن) بـود، بازنویسـی کـرد و در آن داد سـخ    10: 1367(وراوینی، 

امـه  ن نردید و تشکیک محمد روشن در وجود متن تبري مرزباامه، تن نبازنویسی متن تبري مرزبا
انیم کـه  د یازد. اما نقطۀ مبهم دیگري همچنان باقی است. مس ی) را منتفی م19: 1367(روشن، 

اي اشخاص در زمینـۀ مسـائلی چـون مالکیـت معنـوي از      ه مشباهت یا بهتر بگوییم یکسانی اس
امه هم مصـداق دارد.  ن ناین مسأله در مورد مرزبااز بوده است. س لاي دور تا امروز مشکه هگذشت

امه به زبان تبري بوده است؛ از شخصی به نام مرزبان و منسوب به ن نروشن است که اصل مرزبا
سلسله پادشاهی باوندیه کیوسیه. اما در سلسلۀ پادشاهی یاد شده، با یک شاهزاده به نام مرزبـان  

او پسر شروین، پنجمین شاه سلسلۀ یاد شده اسـت.  مواجه هستیم که اصلاً مدعی سلطنت نبود. 
نین سیزدهمین شاه این سلسله هم مرزبان (بن رستم بن شـروین) نـام دارد. ایـن شـروین،     چ مه

امـه ایجـاد   ن نیازدهمین پادشاه سلسلۀ یاد شده بود. این امر ابهاماتی را در تشخیص مؤلف مرزبـا 
ا که این کتاب به عنوان یکـی از امهـات کتـب    کرده که در این مقاله سعی در رفع آن داریم. چر

فنی و مصنوع که در برنامۀ درسی دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نیز گنجانده شده است، 
اهمیت بسیاري دارد و ابهام و اختلاف نظر در باب چنـین اثـر شـاخص و بنـامی کـه بـه تکـرار        

ي و ا هاي مدرس ـه ـ هیافتن آنها در آمـوز اي مشهور تاریخ ادبیات و راه ه باشتباهات فاحش در کتا
    دانشگاهی انجامیده قابل قبول نیست. 
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از این رو پژوهش حاضر با جست و جو در منابع معتبـر و بررسـی تـاریخی سلسـله انسـاب      
مؤلف مرزبان نامه کدام یک از این دو تـن  «مطرح شده، به دنبال پاسخ این سؤال مهم است که 

  »ن شروین؟ب نشروین یا مرزبان ب من رستب ناست: مرزبا

  پیشینۀ پژوهش
ي اســت کــه از قــدیم در آثــاري چــون: قابوســنامه، ا هامــه مســألن نبحــث دربــارة مؤلــف مرزبــا

اي این اثر و نیـز کتـب تـاریخ و تـذکره مطـرح بـوده و محققـان معاصـر نیـز بـدان           ه یبازنویس
سـخنان ایشـان خـواهیم    ند. به سبب اهمیت این اقوال در بخش بعـد مفصـل بـه ذکـر     ا هپرداخت

  ایی نیز در این مهم نوشته شده است. ه هپرداخت. اما افزون بر این، مقال
سـعی در اثبـات   » امه و مؤلف آنن ناصل مرزبا«) در پژوهشی با عنوان 1379جلیل نظري (

 ــ    ــردود م ــاب را م ــن کت ــودن اصــل ای ــري ب ــرالمعالی دارد و تب ــر عنص ــا د ینظ ــد. غلامرض ان
ایی تازه پیرامون تألیف، ترجمه و تحریر روضه العقول محمد غازي ه هنکت«) در: 1382افراسیابی(

وجود کتابی به نام مرزبان نامه به زبان تبري و پارسی » امه سعدالدین وراوینین نملطیوي و مرزبا
مرد. اما ش ین شروین را برساخته مب من رستب ناند و سلسله نسب مرزباد یقدیم باستان را منتفی م

بـا  » امه یادگاري از ایران عهـد ساسـانی  ن نمرزبا«) در مقالۀ خود با عنوان 1389ی (مهدي رضای
یرد که تـألیف ایـن اثـر بـه اواسـط روزگـار       گ یامه نتیجه من ناي مرزباه نبررسی درونمایۀ داستا

  سد.ر یساسانیان م
ي بـدیع امـا مبتنـی بـر مسـتندات      ا هبا این توضیحات خواهیم دید که مقالۀ حاضر به نتیج ـ

  ندان به این حوزه مفید واقع شود.م هتاریخی معتبر خواهد رسید که امید است براي علاق

  روش پژوهش
تحلیلی صورت  -ا به روش توصیفیه هي انجام شده و تحلیل دادا هاین پژوهش به روش کتابخان

رات اي تاریخ ادبیات، نظ ـه با و کتاه هپذیرفته است. بدین صورت که ابتدا با مطالعۀ شروح، تذکر
امه گرداوري شد و سپس به منظور شناخت مؤلف راستین این اثر ن نمختلف درباب نگارندة مرزبا

  ارزشمند، سلسلۀ پادشاهان باوندیه کیوسیه مطالعه و در نهایت، ماهیت واقعی مؤلف مشخص شد.
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  امهن نسخن گذشتگان در مورد مؤلف مرزبا
امـه اسـت. ایـن    ن سامه اظهار نظر شده، قابون نرین کتابی که در آن در مورد مؤلف مرزبات یقدیم

  وید: گ یهـ. ق. نوشته شده است. مؤلف آن یعنی عنصر المعالی کیکاوس م 475کتاب در سال 
) کردم (عنصرالمعالی کیکاوس، 475این کتاب را آغاز اندر سنۀ خمس و سبعین و اربعمائه («

جـدة تـو مـادرم، دختـر     «ویـد:  گ ی). در این کتاب، مؤلف خطاب به فرزنـدش م ـ 263: 1373
امـه اسـت. سـیزدهم پـدرش     ن نن شروین بود که مصـنف مرزبـا  ب من رستب ناده المرزباز کمل
  ).5همان: »(ن قباد بود، برادر ملک انوشیروان عادلب سکابو

ند. ا هامه سخن گفتن نایشان از مؤلف مرزباه بامه نیز در مقدمۀ خود بر کتان نبازنویسان مرزبا
امـه را از تصـانیف اعقـاب قـابوس وشـمگیر      ن ني در روضه العقول، مرزبـا محمدبن غازي ملطیو

هــ.   622 -607اي ه ـ ل) و سعدالدین وراوینی که در فاصلۀ سا39:  1393مرد (ملطیوي، ش یبرم
 ـ نامه را مرزبـا ن نامه را نوشت، مؤلف مرزبان نق. مرزبا ن شـروین و شـروین را از فرزنـدزادگان    ب

  ). 23: 1367اند (وراوینی، د یم کیوس، برادر انوشیروان عادل
ویسان نیز در این مورد نظرهایی ن گویسان و فرهنن هگاران، تذکرن خافزون بر این دو تن، تاری

هــ. ق. تکمیـل نمـود، مؤلـف      613ند. ابن اسفندیار که تاریخ طبرستان را در حـدود سـال   ا هداد
: 1366نـد (ابـن اسـفندیار،    ک یم ـ ذکـر » ن شروین پریمب من رستب ناصفهبد مرزبا«امه را ن نمرزبا
ونـه  گ چامه بدون اضافه کـردن هـی  ن ن). حاجی خلیفه در کشف الظنون فقط به ذکر نام مرزبا137

). رضـاقلی خـان هـدایت در    1654 : 2ا ، جت یشرح و تفصیلی قناعت کرده است (حاجی خلیفه، ب
امیـر قـابوس شـمس    فرهنگ ناصري نام مؤلف مرزبان نامه را مرزبان پسر رستم و منسوب بـه  

امـه را مرزبـان   ن ن) و هم او در مجمع الفصحاء، مؤلف مرزبا675اند (هدایت، بی تا : د یالمعالی م
). امـا بـه سـبب    1168،  1340مارد (هـدایت،  ش ـ یدیلمی از اجداد آل زیار و قابوس وشـمگیر م ـ 

داشـت کـه    امـه وجـود  ن ناختلاف در نظرات بیان شده، همچنان تردیدهایی در مورد مؤلف مرزبا
  محققان معاصر را نیز به پژوهش در این باره واداشت.

  امهن نتحقیقات معاصران در مورد مؤلف مرزبا
کـه بـه سـال    » قطعات منتخبه فارسـی «پیش از همه، شفر، مستشرق فرانسوي، در جلد دوم از 

ت که انسد ین قارن مب بن سرخاب من رستب نامه را مرزبان نم چاپ شده است، مؤلف مرزبا 1885
  : هـ).1386هـ.ق. وفات نمود(قزوینی، 302به سال 
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علامه قزوینی پس از نقل عبارت شفر، اولاً تاریخ وفات مرزبان را بدون ذکـر هـیچ دلیـل و    
امه که شفر نقل کـرد، یعنـی   ن نتغییر داد و ثانیاً در مورد نام مؤلف مرزبا 282به  302شاهدي از 

این فقره با اسم جد مرزبان شروین پـریم  «ین نوشت: چن» ن قارنب بن سرخاب من رستب نمرزبا«
ود کـه  ر یازد و احتمال قوي مس یامه و تاریخ ابن اسفندیار هر دو مسطور است، نمن سکه در قابو

 ـ نن شهریاربن شـروی ب ممرزبان واضع کتاب، پسر پادشاهی دیگر از ملوك تبرستان، یعنی رست ن ب
 ـ بن سـهرا ب نن مهرمرداب بن سرخاب نن شهریاربن شرویب نن قارب بن سرخاب مرست ن بـاو (جـد   ب

نـان کـه در مـتن مقالـه آمـده، در      چ ن(همان). آ» ن قباد باشدب سملوك باوند) بن شاپور بن کیو
آمده است و به احتمـال  » ن شروینب من رستب نمرزبا«امه و تاریخ ابن اسفندیار نام مؤلف ن سقابو

دو کتاب یاد شده مراجعه نکرده و نام مؤلـف را از  زیاد محمد قزوینی هنگام نوشتن نام مؤلف به 
ذهن نقل کرده که دچار چنین اشتباهی شده است. نکتۀ دیگر این کـه قزوینـی پـدر مرزبـان را     

  ).  782:  1373اند، در حالی که رستم برادر شهریار است (رازپوش، د ین شهریار مب مرست
امه گمنام و ناشناخته ن نن تبري مرزباوید که چهارصد و اند سال، متگ یسعدالدین وراوینی م

). این در حـالی اسـت   62: 1367بود و وي بعد از این مدت آن را بازنویسی کرده است (وراوینی، 
که قزوینی معتقد است که فاصلۀ بین اصل تألیف و اصلاح آن، دویست و اند سال بوده است نه 

یز همین نکته را در تاریخ ادبیات تکـرار  : ز) و ذبیح االله صفا ن1368چهارصد و اند سال (قزوینی، 
  ). 1004:  1368کرده است (صفا، 

دربارة این کتاب و مؤلـف آن   -به تصحیح خودش –نامه محمد روشن هم در مقدمۀ مرزبان
اي ه ـ باظهارنظر کرده است. وي بر این باور است که در سـدة ششـم، ادیبـان و منشـیان، کتـا     

امه به زبان تبري وجود ن نردند، پس مرزباک یود، بازنویسی ادبی مي را که به زبان فارسی با هساد
: نوزده).  1367ي بود به زبان فارسی (روشن، ا ها کتاب ساده بنداشته است. آن هم مثل بقیۀ کتا

 ـ انـد (همـان:   د یسـاس م ـ ا یاو همچنین انتساب این اثر به سلسلۀ باوند کیوسیه را باز ساخته و ب
  بیست و چهار).
 ـ بن رسـتم سـرخا  ب نن شهریاربن شرویب من رستب نامه را مرزبان نز مؤلف مرزبادهخدا نی ن ب

  ). 18241: 1373اند (دهخدا، د یقارن، سیزدهمین پادشاه سلسلۀ باوندي م
 ـ ناما در تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی آمـده اسـت: مرزبـان نامـه را مرزبـا      ن ب

). از دید مؤلف این کتاب، 140: 1363نوشته بود (نفیسی، ن شروین باوندي به زبان تبري ب مرست
امه همان پادشاه سیزدهم سلسلۀ باوندیه کیوسیه است. ویلفرد نیاند ن نسعید نفیسی، صاحب مرزبا
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 ـ نمادلونگ، استاد تاریخ اسلام دانشگاه آکسفورد هم مرزبا ن رسـتم (پادشـاه سـیزدهم باوندیـه     ب
  ).252: 1380ن شروین را (برزگر، ب نند نه مرزبااد یامه من نکیوسیه) را مؤلف مرزبا

ژوهان نبوده و بزرگانی از حـوزة تـاریخ   پ بناسان و ادش قالبته پژوهش در این باب خاص شر
نـد و در آثـار خـود سـعی در     ا هویسان مازندران نیز از اهمیت این مسأله غافل نبودن خخصوصاً تاری

امه را ن نگارندة کتاب تاریخ مازندران، مؤلف مرزباند. اسماعیل مهجوري، نا هگشودن این گره داشت
 ـ من رستب نمرزبا ) و اردشـیر برزگـر، مؤلـف    203: 1381نـد (مهجـوري،   ک ین شـروین ذکـر م ـ  ب
 ـ ناي تاریخ تبرستان پیش از اسلام و دانشوران تپوري، مرزباه بکتا  -210ن رسـتم (شـهریار) (  ب

). اما نکتـه  77: 1380مارد (برزگر، ش یامه من نهـ. ق.) پسر شروین یکم باوند را مؤلف مرزبا 200
در این است که در هیچ تاریخی از این مسأله سخن به میان نیامده که شروین یکم پسـري بـه   

ن شروین بوده و ایـن شـروین   ب من رستب ننام رستم داشته است. یقیناً منظور اردشیر برزگر مرزبا
گ که پنجمین پادشاه از سلسـلۀ یـاد شـده    دهمین پادشاه از سلسله باوندیه است، نه شروین بزر

 ـ نامه را اسپهبد مرزبـا ن نبود. اسلامی در دانشوران ساري هم مؤلف مرزبا  ـ من رسـت ب ن شـروین  ب
ن شـروین بـه عنـوان    ب ن). اما درست در ادامۀ همین سخن از مرزبا22: 1379اند (اسلامی، د یم

ن دو بسیار زیاد است. بدین ترتیب کـه  اند که تفاوت بین اید یامه نام می برد و نمن نمؤلف مرزبا
 ـ نن شروین، سیزدهمین پادشاه از سلسلۀ باوندیه کیوسیه بود و مرزباب من رستب ناسپهبد مرزبا ن ب

شروین همان پسر شروین یکم بود که اصلاً داعیۀ سلطنت نداشت. شـاید در مـتن مـورد نظـر،     
گام چاپ حذف شده باشد. در این هن» بن رستم«افتادگی یا حذف رخ داده باشد؛ بدین معنی که 

  وان قصوري را متوجه حسین اسلامی دانست.  ت یصورت نم
امه اظهار نظر روشنی نکرده است. از ن نغازي ملطیوي دربارة نام مؤلف مرزبا خلاصه این که

ن شروین اسـت،  ب من رستب نامه، مرزبان ندید عنصر المعالی کیکاوس و ابن اسفندیار، مؤلف مرزبا
 ـ نن شروین. شفر و قزوینی هم مرزبـا ب ندید سعدالدین وراوینی، مرزبااما از  ن رسـتم را مؤلـف   ب
ظر نیستند. رضاقلی ن مانند. اما در ذکر نام اجداد با عنصر المعالی و ابن اسفندیار هد یامه من نمرزبا

خان هدایت، دهخدا، سـعید نقیسـی، مادلونـگ، اسـماعیل مهجـوري، اردشـیر برزگـر و حسـین         
انند. محمد روشن هم ترجیح داده اسـت کـه   د یامه را مرزبان بن رستم من نمؤلف مرزبا اسلامی،

  صورت مسأله را پاك کند و به حل آن نپردازد.
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 بررسی سلسلۀ پادشاهان باوندیه کیوسیه

مواجـه  » مرزبـان «چون در سلسلۀ پادشاهان باوندیه کیوسیه و فرزندان آن ها با دو تن بـه نـام   
  دربارة این سلسله سخن بگوییم: هستیم، ابتدا باید

ذار این سلسـله اسـت، بـه    گ ناز آن جایی که باو (از سرداران سپاه خسرو پرویز ساسانی) بنیا
باوندیه مشهورند و از طرف دیگر باو، فرزند شاپور و شاپور فرزنـد کیـوس اسـت. کیـوس بـرادر      

حکمرانی تبرستان فرسـتاد  انوشیروان عادل است و فرزند قباد ساسانی. قباد پسرش کیوس را به 
و او اوضاع آشفتۀ تبرستان و خراسان را که گرفتار یورش ترکان شده بودند، سامان بخشید (ابـن  

). کیوس پس از عزیمت بـه تبرسـتان محـل سـکونت و مـأواي خـود را       147:  1366اسفندیار، 
شهري اسـت و  بدل شد. کیاسر اکنون » کیاسر«را به مرور زمان به س سنامید. کیو» راس سکیو«

ید. چون باو نوة کیوس است این سلسـله بـه کیوسـیه هـم     آ یمرکز چهار دانگه ساري به شمار م
هــ. ق.   30نامبردار شدند. شاهان این سلسله از سال » باوندیه کیوسیه«مشهورند و در تاریخ به 

شاه این (سال درگذشت شهریار بن دارا، آخرین  397(سال احتمالی به قدرت رسیدن باو) تا سال 
نام دشت وسـیعی در  » فریم). «782و 779: 1373حکومت راندند (رازپوش، » فریم«سلسله) در 

  تغییر نام داده. » فریم شهر«بخش دودانگه ساري است و مرکز این بخش هم اخیراً به 
شاهان پس از باو تا مرزبان عبارتند از: سهراب بن باو، مهر مردان، سهراب بن مهر مـردان،  

هریار بن شروین، شاپور (یا جعفر) بن شهریار، قارن بن شهریار (برادر شاپور)، رستم بن شروین، ش
قارن، شروین بن رستم، شهریار بن شروین، رستم بن شروین (برادر شهریار)، مرزبان بـن رسـتم   

  ).782تا  779(همان: 
انـد،  د یم از آن جایی که عنصر المعالی کیوس یا به قول خود کابوس را پدر سیزدهم مرزبان

 ←شـاپور   ←وان سلسله نسب یا سلسلۀ پدر و فرزندي او را این گونه ترسیم کرد: کیـوس  ت یم
شروین  ←رستم  ←قارن  ←شهریار  ←شروین  ←سهراب  ←مهرمردان  ←سهراب  ←باو 
  مرزبان.  ←رستم  ←

شروین کـه او  از شاپور (یا جعفر) بن شهریار که برادر قارن، شاه بعد از خود بود و شهریار بن 
ایستی چشم پوشید. چرا که پسران این دو به پادشـاهی  ب یهم برادر رستم، شاه بعد از خود بود، م

ینـد. طبـق ایـن نقـل، کیـوس پـدر       آ یً در سلسلۀ پدر و فرزندي به حساب نم ـ نرسیدند و طبیعتا
اخـتلاف  دوازدهم مرزبان است که با قول عنصـر المعـالی کیکـاوس قرابـت تـام و تمـام دارد و       

اي تـاریخی  ه ـ تید، امري طبیعـی و مرسـوم در روای ـ  آ یکوچکی که بین این دو قول به چشم م
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بدیهی است که در این انساب طویل، زیاده و نقصان یک نفر البته مغتفر اسـت. چـه بـه    «است. 
  : و). 1368(قزوینی، » واسطۀ بعد عهد و طول مدت احتمال سهو و خطا بسیار قوي است

ي زنـدگی مـی کـرده    ا هن شروین چه کسی بوده و در چه دورب من رستب نین مرزباحال ببینیم ا
اي به دسـت آمـده از روزگـار او،    ه هاست؟ او سیزدهمین پادشاه از سلسلۀ باوندیه کیوسیه است. سک

). 782: 1373هـ. ق. پادشاهی کرده اسـت (رازپـوش،    372تا  371نشانگر آن است که وي از سال 
را کـه  » مقالید علم الهیئه«او ابوریحان بیرونی به فریم و به دربار او آمد و کتاب  در روزگار پادشاهی

امه ن ن). دو کتاب مرزبا91: 1: ج 1390دربارة ستاره شناسی بود، نوشت و به او پیشکش نمود (صفا، 
  ویند اولی به نثر بوده است و دومی به شعر. گ یهند و مد یامه را به او نسبت من یو نیک

امه را بازنویسی کـرد،  ن نهـ. ق. مرزبا 622تا  607اي ه لدین وراوینی که در فاصلۀ ساسعدال
ن شروین و شروین از فرزنـدزادگان  ب نامه منسوب است به واضع کتاب مرزبان نمرزبا«ویسد: ن یم

  ). او در ادامه می گوید:23: 1367(وراوینی، » کیوس بود، برادر ملک عادل انوشیروان
ر، جانشین پدر شد و دیگر برادران با او بیعت ت گداشت. وقتی مرد، پسر بزر شروین پنج پسر«

کردند. پس از مدتی برادران دیگر به خاطر حسادت، هریک مدعی سلطنت و حکومت شدند. 
واست غبار این تهمت بر دامن او بنشیند. بنابراین تصمیم گرفت مهاجرت کند و خ یمرزبان نم
مسکن گزیند. بزرگان مملکت در این هنگام از او درخواستند که ي از مملکت برادر ا هدر گوش

اده این امر را ز کا محقق شد، کتابی بساز مشتمل بر لطایف حکمت. ملج نچون رفتن تو از ای
موقوف گردانید به اذن و اجازة شاه، بعد نزد شـاه رفـت و او را از تصـمیم خـود و درخواسـت      

ین مورد به او جواب نداد و وقتی که او رفـت، بـا وزیـر    بزرگان مملکت آگاه گردانید. شاه در ا
ا بـرود، کـار درسـتی را    ج ـ نخود در این باب مشورت کرد. وزیر گفت: اگر اجازه دهی او از ای
ود. اما اگـر اجـازه دهـی او    ش یانجام دادي. چرا که یک دشمن از دشمنان پادشاهی تو کم م

انجام ندادي. چرا که مراد و مقصـود او از ایـن   کتاب مورد نظر خود را بنویسد، کار درستی را 
کار آن است که پادشاهی تو را تقبیح کند. به او دستور ده تا کتاب را نزد من و تو بخوانـد تـا   

هد تا بزرگان مملکت د یمن نقصان و فضیحت آن را بر شاه آشکار کنم. روز بعد شاه دستور م
ود و ضرورت دادگري شاه و نگاهداشت حق و وزیر و مرزبان حاضر شوند. مرزبان از برتري خ

وید و از اختلالی که در عرصۀ ملک راه یافته است و تباهی حـال رعیـت و   گ یمردم سخن م
انـد و از  د یند. وزیر حراست مملکـت را در حفـظ نظـام جـاري م ـ    ک یخواري خردمندان یاد م

یـک بـراي تأییـد     ورد. مرزبان و وزیـر هـر  آ یگفتارهاي اردشیر بابکان و قرآن کریم شاهد م
ویند. در نهایت پادشاه فهمید که ملک زاده صادق است و وزیر او گ یا مه نسخنان خود داستا
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 ـ یخائن. پس وزیر را عزل کرد و به زندان افکند و به ملک زاده یا برادر خـود گفـت م ـ   وانی ت
ر خوش آب و هواترین منطقه از مناطق مختلف قلمرو فرمـانروایی پـدر را انتخـاب کنـی و د    

). 62تـا   23:  1367(وراوینـی،  » آن کتاب که خواستی نهادن، بنهـی «ا سکنی گزینی و ج نآ
امه، چهارصد و اند سال گمنام مانده بود تا ایـن  ن ناین کتاب، یعنی مرزبا«فزاید: ا یوراوینی م

  ).62ردانم (همان: گ یکه من در ایام دولت خداوند، خواجه جهان، آن را جوان م

  بحث 
امـه  ن نر گفته شد، محمدبن غازي ملطیوي، نویسندة روضه العقول، مؤلـف مرزبـا  ت شچنان که پی

وانـد درسـت باشـد. اگـر     ت یمارد که در هر دو صورت نمش یتبري را از اعقاب قابوس وشمگیر م
 ـ شن شـروین بـدانیم، او بسـیار پـی    ب نامه را مرزبان نمرزبان، مؤلف مرزبا ر از قـابوس وشـمگیر   ت

هـ. ق. پادشاهی  200تا  158ن داعیۀ سلطنت نداشت. اما پدرش شروین از یسته است. مرزباز یم
  ). 93: 1372کرده است (اسلامی، 

سال و  5هـ. ق. به مدت 371تا  366قابوس هم دو نوبت پادشاهی کرده است: نوبت اول از 
ن ب ن). بنا براین مرزبا153: 1382سال (مهرآبادي،  15هـ. ق. به مدت  403تا  388نوبت دوم از 

  واند از اعقاب قابوس وشمگیر باشد. ت یشروین به هیچ وجه نم
ن شروین، سیزدهمین پادشـاه از آل باونـد   ب من رستب ناگر بنا بر قول عنصرالمعالی، مرزبان را مرزبا

واند از اعقاب قابوس وشمگیر باشد. چرا که ایـن مرزبـان بـا قـابوس نسـبت سـببی       ت یبدانیم او هم نم
اي ه ـ ین شروین، پدر مرزبان، و شهریار بن شـروین، عمـوي مرزبـان، هـر دو دای ـ    ب مداشته است. رست

  ادة مرزبان بوده است.ز هادة قابوس و قابوس عمز یند. به عبارت دیگر مرزبان دایا هقابوس بود
ن شروین (سیزدهمین ب من رستب ناي به دست آمده از روزگار مرزباه هه، سکک ننکتۀ دیگر ای
هـ. ق. پادشـاهی   374تا  371باوندیه کیوسیه) نشانگر آن است که وي از سال پادشاه از سلسلۀ 

 ـ نامه را همـین مرزبـا  ن ن). اگر مرزبا782: 1373کرده است (رازپوش،  ن رسـتم نوشـته باشـد و    ب
هـ.  800ایستی سعدالدین وراوینی آن را حدوداً در سال ب یچهارصد و اند سال گمنام بوده باشد، م

هــ.   622 – 607اي ه لانیم قطعاً وراوینی در میان ساد یباشد؛ در حالی که م ق. بازنویسی کرده
ق. آن را از تبري به فارسی درآورده است. زیرا وراوینی پس از بازنویسی آن را به ابوالقاسم ربیب 

ن محمدبن ایلدگز (حاکم آذربایجان) تقدیم کـرده و اتابـک اوزبـک از    ب کالدین، وزیر اتابک اوزب
  انده است. ر یهـ. ق. فرمان م 622تا  607سال 
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اند. شروین، مشهور به شروین د یامه را فرزند شروین من ناز سویی وراوینی صراحتاً مؤلف مرزبا
هـ. ق. سـلطنت کـرده اسـت.     200تا  158بزرگ، پنجمین پادشاه از سلسلۀ باوندیه کیوسیه از سال 

بـري را بـه زمـان سـلطنت پادشـاه مـذکور       امـه ت ن ناگر چهارصد و اند سال خمولی و گمنامی مرزبا
  هـ. ق.) به دست خواهد آمد.   607 – 622امه (ن نبیفزاییم، همان تاریخ بازنویسی مرزبا

   هنتیج
امه از آثار برجستۀ ادب پارسی است که به سبب از دست رفتن اصل کتـاب، تردیـدهایی   ن نمرزبا

تصریح وراوینی، یکی از بازنویسان این اثر، در باب زبان اصلی و نیز مؤلف راستین آن وجود دارد. 
ازد. امـا  س یبه تبري بودن اصل کتاب، تشکیک محمد روشن در وجود اصل تبري آن را مرتفع م

امه از جانب عنصرالمعالی و سعدالدین وراوینی و به تبع ن نبه سبب تناقض در معرفی مؤلف مرزبا
ردیدهایی در نـام و نسـب مؤلـف راسـتین     ظران متقدم و متأخر، همچنان تن باین دو، سایر صاح

امه به شخصی بـه  ن نامه باقی مانده است. آنچه مورد وفاق همگان است اختصاص مرزبان نمرزبا
منسوب به سلسلۀ پادشاهی باوندیه کیوسیه است. اما در این سلسله دو شاهزاده با » مرزبان«نام 

این سلسله) که اصلاً مدعی سـلطنت  این نام وجود دارد: یکی مرزبان پسر شروین (پنجمین شاه 
اي به ه هن شروین که سیزدهمین پادشاه این سلسله است. سکب من رستب ننبوده و دیگري، مرزبا

هـ. ق. پادشاهی  172-173هد که او از سال د یدست آمده از دوران حکومت این پادشاه نشان م
 – 622و اندي سال در سـال  کرده و با وجود تصریح وراوینی به بازنویسی کتاب پس از چهارصد

امـه،  ن نواند نویسندة اصل تبري کتاب باشد. بنا براین، مؤلف مرزبات یهـ. ق. این شخص نم 607
ن شروین، پسر شروین بزرگ است که نه تنها شاه نبوده بلکه فکر سلطنت را هم در سر ب نمرزبا

  نداشته و فرصت عمر خود را صرف نگارش چنین کتابی نموده است. 
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